
 

  

  

  

  مسئوليت حكومت اسلامي در آموزش و پرورش رسمي
  

  ٭سروشمحمد الاسلام والمسلمين حجة

  چكيده

 در آمـوزش و پـرورش رسـمي پرداختـه و             اين مقاله به بررسي مسئوليت حكومـت اسـلامي        

نويسنده در  . روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله روش اجتهادي رايج در فقه شيعي است             

اين مقاله موضوع را از زواياي مختلف تبيين، و آرا و نظرات گوناگون در اين زمينه را مطـرح              

  . و نقد كرده و در پايان، نظر خود را ارائه كرده است

دهـد كـه دربـارة نقـش حكومـت اسـلامي در آمـوزش و پـرورش رسـمي              قاله نشان مي  اين م 

برخي معتقدند تعليم و تربيت اصـالتاً وظيفـة والـدين اسـت و              . هاي مختلفي وجود دارد     ديدگاه

كند  ها دخالت مي حكومت اسلامي تنها در حد ضرورت و براي پركردن خلأها و جبران كاستي        

وليت به عهدة حكومت است و والدين موظفند با دولت همكاري           و برخي ديگر معتقدند اين مسئ     

مبناي نظرية اول بخشي از نصوص ديني است كه بر وظيفة والدين در تربيـت فرزنـدان                 . كنند

دار نقـش تربيـت       تأكيد دارد و مبناي نظرية دوم نصوصي است كه حكومت اسـلامي را عهـده              

 است كه در آن با تأکيد بر فطري بودن حـق            نويسنده ديدگاه ديگري ارائه كرده    . داند  مردم مي 

آموزش و پرورش، تأثير تحولات اجتماعي و فرهنگي بر چند و چون ايـن حـق پذيرفتـه شـده         

ضرورت «، به عنوان يک     »حق شخصي « در اين ديدگاه آموزش و پرورش علاوه بر يک          . است

وزش و پـرورش و  بر اين اساس حکومت اسلامي، در قبـال آم ـ    . نيز تلقي شده است   » اجتماعي

هـا، بـدان      به شمار آمده، که نظام زندگي انسان      » واجبات نظاميه «براساس مباني فقهي، يکي از      

  .وابسته است

  

  هاي کليدي واژه
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  مقدمه

 متفكران را به    ،كه در طول تاريخ    تنقش حكومت در تعليم و تربيت از مسائل كهني اس         
 مشغول ساخته است و پيشينة آن را در آثار حكماي يونان مانند افلاطون و ارسـطو         خود
ولي با تـشكيل دولـت مـدرن و تعريفـي كـه از اهـداف آن ارائـه              . توان سراغ گرفت    مي

هاي اسـتيفايِ   ه دولت در قبال حق تعليم و تربيت شهروندان و فراهم آوردن زمين            گرديد،
ها نيز براي موفقيـت بيـشتر و بهتـر در             اين حق، مسئول شناخته شد؛ افزون بر آن دولت        

فرهنگي و مادي، ناچار بودند       هاي رقابت اجتماعي واقتصادي ودستيابي به توسعة          صحنه
  .كار گيرند كه بيشترين امكانات خود را براي توسعة كمي و كيفي آموزش و پرورش به

 حكومت اسـلامي در ايـران، ايـن مـسئله كـه در گذشـته بـراي متفكـران                    با استقرار 
شـد و ماننـد بـسياري از مـسائل ديگـر دور از        يك مسئله صرفاً نظري تلقي مي  اسلامي،

خـصوص انديـشمندان      آمد، وصفي كاملاً متفاوت پيدا كـرد و بـه           واقعيت به حساب مي   
ان ناچار بودند كه با روشـن كـردن         آن. حوزه تعليم و تربيت را به تأمل جدي وادار نمود         

هاي نهاد آموزش و پرورش، به تبيين و ارائـه ديـدگاه اسـلام دربـارة      اهداف و مسئوليت  
پرداخته و حوزة دخالت هريك را مـشخص نماينـد؛          » نقش خانواده «و  » نقش حكومت «

  .پذير بود امكان» قوانين مربوطه« كه با تبيين اين مباني، امكان تهيه تدوين  چرا
توان به بررسي تجربة سه دهه تلاش علمي جمهوري اسلامي پرداختـه              ر اينجا نمي  د

نقـش  «توان گفت كه مـسئله         ميزان موفقيت آن داوري كرد، ولي به هر حال مي           و دربارة 
شـود و   همچنان يك مسئله مهم تلقي مـي    »  حكومت اسلامي در نهاد آموزش و پرورش      

ايـن مقالـه بـا    . سـازد  نيـاز نمـي   باره بـي  او در اينهاي گذشته، ما را از ادامة كندوك    تلاش
  .، به بررسي موضوع پرداخته است»رويكرد فقهي«

  
  تبيين موضوع

هـاي مختلفـي دارد و عوامـل متعـددي در آن              اي، حيطـه    تعليم و تربيت در هـر جامعـه       
كننـد؛ مـثلاً در جامعـة مـا، وزارت ارشـاد ـ بـه دليـل دخـالتي كـه در            آفريني مـي  نقش

هـاي فرهنگـي    هاي علميه ـ به دليـل فعاليـت    اي و هنري دارد ـ حوزه  اي رسانهه فعاليت
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گيري تعلـيم و   ها، در شكل سيما، سازمان تبليغات اسلامي و دانشگاه و روحانيون ـ صدا 
ها حتي اگـر از سـوي حكومـت هـم پيگيـري       گونه فعاليت ولي اين. تربيت مردم مؤثرند 

  . شود ناميده نمي» تعليم و تربيت رسمي«د، شود و در حيطة وظايف وي هم تعريف شو
هـاي   بنـدي  اسـت كـه داراي سـطح   » نهادينده«تعليم و تربيت رسمي، تعليم و تربيتي   

مراتب خاص برخـوردار اسـت، براسـاس يـك برنامـة درسـي          دار بوده و از سلسله      زمان
در » آمـوزش و پـرورش    «نهاد  . گيرد  اي مانند مدرسه انجام مي      مشخص، و در مكان ويژه    

رو، فراينـد متعـارف يـادگيري كـه در            كشور، متولّي چنين تعليم و تربيت است؛ از ايـن         
ها و يا فـضاي اجتمـاعي، و يـا در             گيري از رسانه    وسيلة بهره   خلال مراودات روزانه و به    

  . تعليم و تربيت غيررسمي است گيرد، ها و مساجد صورت مي كانون
  :شود  ميآموزش و پرورش رسمي با چند مؤلفه شناخته

  . سال۱۸ سال تا ۷شود؛ مثلاً  ريزي و طراحي مي ـ براي مقطع سنّي خاص برنامه
  .شود؛ مثلاً در مدرسه در ساعات خاص ـ در زمان و مكان خاص اجرا مي

  .شود ـ داراي برنامة خاص است كه توسط سازمان آموزش و پرورش ارائه مي
  .شوند ين ميـ اشخاص خاص براي اجراي آن به عنوان معلّم، تعي

از ميان سؤالات مختلفي كه دربارة آموزش و پرورش رسمي مطرح است، اين سؤال              
عهدة كيست و دولت در اين زمينه چه مسئوليتي دارد، از اهميـت              اي بر   كه چنين وظيفه  

اين اهميت ناشي از آن است كه نوع دخالت دولت و ميزان آن،             . خاصي برخوردار است  
: تنهـا مـسائلي از قبيـل        گذارد و نه    ئل آموزش و پرورش تأثير مي     بر بسياري از ديگر مسا    

هــاي آموزشــي، ورود بــه حــريم خــصوصي  برنامــة درســي، گــزينش معلمــان، هزينــه
آموزان و بسياري مسائل ديگر در سازمان آموزش و پرورش، بـر مبنـاي آن پاسـخ               دانش
آمـوزش و پـرورش     يابد، بلكه مسائل بيروني آن، چون قلمرو مسئوليت خـانواده در              مي

  .شود كودكان نيز براساس آن پاسخ داده مي
در آمـوزش و پـرورش رسـمي، از         » حكومت اسلامي «از سوي ديگر در زمينة نقش       
  :چند جهت، قابل بررسي است

آمـوزش و پـرورش رسـمي،       » ضـرورت «آيا اسلامي بودن حكومت، در اصـلِ        : اول
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 دولـت غيراسـلامي، وضـعِ       تأثيري دارد؟ اين ضرورت، در يك دولت اسلامي، بـا يـك           
  كند؟ متفاوتي پيدا مي

آموزش و پرورش رسـمي، چـه تـأثيري دارد؟ و    » اهداف«حكومت اسلامي در   : دوم
  آورد؟ آيا با اسلامي شدن دولت، تغيير و دگرگوني در اهداف اين نهاد به وجود مي

 تعليم و تربيت رسمي چه تـأثيري دارد و      » محتواي«اسلامي بودن حكومت، بر     : سوم
  .دهد چگونه آن را دستخوش تغيير قرار مي

چه تأثيري داشـته، و آيـا همـة         » التعليم   افراد لازم «اسلامي بودن حكومت بر     : چهارم
گونه تفاوت و تبعـيض، از امكانـات آمـوزش و پـرورش رسـمي                 شهروندان، بدون هيچ  

  شوند؟ برخوردار مي
اشـته و احتمـالاً چـه       معلّـم د  » گزينش«اسلامي بودن حكومت چه تأثيري در       : پنجم

  هاي آموزشي آنان دارد؟ كارگيري معلمان و فعاليت هايي در به محدوديت
گانة فوق، اين مقاله ناظر به سه پرسش نخست است و بدون              هاي پنج   از ميان پرسش  

آنكه به شكل مستقل و جداگانه به پاسخ هريـك از آنهـا بپـردازد؛ در قالـب ارائـه يـك                     
  .كند  آن سؤالات، كمك مي راي پاسخ بهديدگاه كلي، خواننده را ب

  
  بررسي و نقد آراي مختلف

هاي مختلفـي وجـود       در زمينة مسئوليت حكومت اسلامي در آموزش و پرورش، ديدگاه         
دارد كه در ميان آنها، دو نظريه از اهميت بيشتري برخـوردار اسـت کـه بـه بررسـي آن                     

داند، و دخالت دولت       والدين مي  ظيفة و تاًاصالاي كه تعليم و تربيت را         نظريه: پردازيم  مي
اي كه    كند، و نظريه    ها تلقي مي      را صرفاً در حد موارد ضرورت و در جهت پركردن خلاء          

 نظـارت و     حكومت دانسته و مسئوليت والدين را در حد         وظيفة تعليم و تربيت را اصالتاً    
  .داند  اقدامات حكومت، دخالت و اجرا ميهمكاري، و در موارد  خلأ

  
  نظرية مسئوليت والدين) فال

شـود   مـي » تأكيد « سو بر مسئوليت والدين بر تعليم و تربيت كودكان         در اين نظريه از يك    
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جنبـة اثبـاتي ايـن      . شـود   مي» نفي«باره    و از سوي ديگر، مسئوليت مستقيم دولت در اين        
 ـ    نظريه، مستند به نصوصي است كه مسئوليت تربيت فرزند را متوجه پدر مي             د دانـد؛ مانن

 حق فرزند بر پدر ايـن       ؛حق الوالد علي الولد أن يحسن ادبه      «: فرمود) ع(آنكه اميرالمؤمنين 
علاوه بر اين، گفته شـده كـه        . )۳۹۹، حكمت   البلاغه  نهج(» است كه او را نيكو ادب كند      

در تربيت فرزندانشان، نشان از ضرورت نقش تربيتـي خـانواده           ) ع(سيرة ائمه معصومين  
كنـد كـه      كننده از ايـن نـصوص اسـتفاده مـي           ، استدلال )۴۷، ص ۱۳۷۹ زاده،  صادق(دارد  

مسئوليت مستقيمي دربارة تعليم و تربيت متوجه دولت اسلامي نيست، هرچنـد از ادلـه      «
گيري تربيتي بـوده،      توان استفاده كرد كه دولت اسلامي، لازم است داراي جهت           ديگر مي 

  ).۴۶ و ۴۵همان، ص(وظايف عام تربيتي را انجام دهد 
نظرية فوق، در بررسي انتقادي براساس موازين استنباط فقهي، با اشكالات متعـددي             

  :روبروست
شـود و مـسئوليت پـدر در      و تربيت مي  » ادب«ه مورد استناد، محدود به      لّمفاد اد : اول

در رسالة الحقوق امام    . ندارد» تعليم فرزند «اي با مسئوليت وي در        ملازمه» تربيت فرزند «
به عنوان يكي از وظايف پدر نسبت به فرزند         » حسن ادب «ز در حالي كه از      ني) ع(سجاد

و انك مسئول عما وليتـه مـن   «: شـود  ديده نمي» تعليم و آموزش«ياد شده است، نامي از    

  ).۲۶۳، ص۱۳۵۵حراني،  (»حسن الادب والدلالة علي ربه

 ـ  » تعلـيم و آمـوزش  «شـامل  » ادب«به فرض در نصوص فـوق     : دوم ي نيـز باشـد، ول
را استفاده كرد، زيـرا در رديـف ايـن حـق، از حقـوق       » لزوم و وجوب  «توان از آنها      نمي

ديگري نيز نام برده شده است كه واجب نيست؛ مثلاً آمـوزش تيرانـدازي و شـنا نيـز از                
 موارد ـ به جز معصيت خدا ـ از حقوق پـدر نـام بـرده       حقوق فرزند، و اطاعت در همة
  .كنند تلقي مي» حق واجب«ن موارد را شده است، در حالي كه فقها اي

عه في كل شيء الا في معصيته االله و حق الولد علي الوالـد      يحق الوالد علي الولد أن يط     ـ  

  .)۳۹۹ حكمت البلاغه، نهج( أن يحسن اسمه و يحسنّ ادبه و يعلّمه القرآن

ه كتاب االله و    ه امه، و يستحسن اسمه و يعلّم      كراً ان يستفر  ذا كان ذ  احق الولد علي والده     ـ  

  ).۴۹، ص۶، ج۱۳۵۰کليني، ( يطهرهّ و يعلّمه السباحه



  ۱۳۸۶پاييز و زمستان /  ۵ش / سومسال  / تربيت اسلامي             ۶۰

حق قابل بازخواست و    «توان از اين روايات استفاده كند كه تربيت           بر اين اساس نمي   
فقها حتي از ايـن ادلـه،       ). ۴۶، ص ۱۳۷۹زاده،    صادق(عهده پدر است     بر» موجب تكليف 

هـم  » تعليم احكام شـرعي   «اند و دربارة      ردهبه فرزند را هم استفاده نك     » لزوم تعليم قرآن  «
ق، ۱۴۱۰  حلـي،  ؛۷۰، ص ۲جتـا،     عـاملي، بـي   (اند    داده» وجوب«اي فتوي به      هرچند عده 

» راجـح «يا  » مستحب«؛ ولي برخي صرفاً آن را       )۷۲۰ص،  ۱۳۷۵اردبيلي،   و   ۳۱۸، ص ۱ج
ه مـن الواجبـات     ينبغي عي الأب تعليم اولاد، الاحكام الشريعه والوظايف الديني        «: اند  دانسته

  ).۱۹۴، ص۱۵ ج تا،  و عاملي، بي۲۶۴، ص۳ج، ۱۴۲۶خويي،  (»والمحرمات
اي كـه تعلـيم و تربيـت را از            در اين نظريه، توجهي قابل قبـول بـراي رد ادلـه           : سوم
شـمارد، ارائـه نـشده اسـت؛ مـثلاً            هاي حكومت اسلامي، و از حقوق مردم مي         مسئوليت

؛ تأديبكم كيمـا تعلمـوا    وا و لُجهيلا تَ م كَ كُيمعلتَو... يلَم ع كُقُّا ح مفأ «:فرمود) ع(اميرالمؤمنين
سواد نباشيد و شما را تربيت کـنم          شما را آموزش دهم تا نادان و بي        و... حق شما بر من   

  ).۳۴، خطبه البلاغه نهج( »تا راه و رسم زندگي را بدانيد

بـاره متوجـه      قيمي در ايـن   ، مـسئوليت مـست    »جمع بين ادله  «گفته شده كه به اقتضاي      
مسئوليت «والدين،    اندكه چرا ازنصوص مربوط به      اسلامي نيست؛ ولي توضيح نداده      دولت

مـسئوليت مـستقيم    «شود اما از نصوص مربوط به حاكمان،          برداشت مي » مستقيم والدين 
شود؟ در صورتي كه شاهدي براي اين تغيير ارائه نـشود، چنـين               برداشت نمي » دولتمران
  .شود و مردود است تلقي مي» جمع تبرعي«اي براي جمع بين ادله،  نظريه
  

  نظرية مسئوليت حكومت) ب

شـود، و نقـش       حكومت اسلامي تلقي مـي     وظيفة   بالاصالةدر اين نظريه تعليم و تربيت،       
مبناي نظري اين ديدگاه، تغيير خـاص  . آيد والدين وخانواده، ثانوي وبالتبع به حساب مي     

آن، تشكيل حكومت اسلامي،     گردد وبراساس   حكومت اسلامي ارائه مي   كه ازاهداف    است
است و غايات ديگر حكومت اسلامي، از آثار و نتايج ايـن            »  تربيتي  فلسفة«مبتني بر يك    
شود كه آموزش و پـرورش بخـشي            در بررسي آيات قرآن كريم معلوم مي      «: غايت است 
فلـسفة حكومـت    » هـدايت «. سـت هاي دولت اسلامي نيست بلكه بنياد آن ا         از مأموريت 
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تشكيل حكومـت   ... . است» تربيت مردم  « ديني است و هدف از تأسيس دولت اسلامي،       
رو، حكومت اسلامي به جز       جامع دين براي هدايت مردم است و از اين          بخشي از برنامة    

شـود، نظيـر اجـراي        تربيت هدفي ندارد و هر آنچه به منزلة اهداف حكومت تلقـي مـي             
  .)الهدي علم (»و برپايي عدالت، همه نسبت به تربيت وسيله هستنداحكام الهي 

در اين نظريه، براي سازگاري بين مسئوليت تربيتي دولت و مسئوليت تربيتي والدين             
مـردم  «: كه در نصوص فراوان ديني مورد تأكيد قرار گرفته است، چنين گفته شده اسـت          

هـا، تـشكيل حكومـت،        جنبش هبريدهي زندگي اجتماعي، ر     سامان را در  موظفند پيامبر 
ريزي و مديريت اجتماع بر خود ترجيح دهنـد، و   گذاري و برنامه رهبري جامعه، سياست 

طـور خـاص و    پيامبر براي ادامة راهي كه گشوده است بـه انتـصاب امامـان معـصوم بـه          
پردازد؛ درنتيجه مرجعيت اجتماعي و اولويت پيامبر بـه           طورعام مي   علماي فقيه دردين به   

مرجعيـت و اولويـت      ايـن  دولـت اسـلامي، از     كنـد و    انشينان آن حضرت سرايت مي    ج
اساس دولت اسلامي درتعليم وتربيت بر خانواده اولويـت دارد         براين. شود  برخوردار مي 

 اصـلاح آمـوزش و     ريزي، اجـرا، ارزشـيابي و       گذاري، برنامه   سياست گذاري،  هدف در و
ت؛ ولي خانواده نيـز كـه بايـد نـسبت بـه             پرورش، مسئوليت اصلي با دولت اسلامي اس      

هـا و اقـدامات    تواند نسبت به اهداف، برنامه   هاي تربيتي خود پاسخگو باشد، نمي       تكليف
توجه باشد، بلكه لازم است بر عملكرد دولت بر حسب قانون امر به معروف،                تربيتي، بي 
  .)همان (»نظارت كند
دايت و تربيـت ـ آن هـم بـا     ترين مشكل اين نظريه اين است كـه مفهـوم ه ـ    اساسي

 در تلقـي امـروزين از آن ـ يكـسان و      محتواي ديني آن ـ با مفهوم آموزش و پـرورش  ـ  
توان ادعا كرد كساني كه امـروز در مدرسـه فيزيـك و               آيا مي . مترادف شمرده شده است   

شوند، نسبت بـه كـساني كـه          هاي زندگي آشنا مي     خوانند و يا با برخي مهارت       شيمي مي 
و بـه خـدا   » تـر  يافتـه  هدايت«اند،  خبر بوده ها بي اند و از اين دانش     كرده  ندگي مي ديروز ز 
آيا طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه آموزش و پرورش صرفاً نسبت به              ! ترند  نزديك

مسئوليت دارد، و آموزش علوم بشري، خارج از قلمرو مـسئوليت آن            » هدايت و تربيت  «
» تـأثير «هـا     در هـدايت انـسان    » ممكن اسـت  «ري همچون   است؟ و يا فراگيري علوم بش     
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شـود، يعنـي مـسئوليت      » ريـزي و اجـرا      برنامـه «داشته باشد، پـس بايـد توسـط دولـت           
در هـدايت و  » ممكـن اسـت  «، چون »همة امور فردي و اجتماعي    «ريزي و اجراي      برنامه

  !عهدة دولت اسلامي است؟ تربيت مؤثر باشد، بر
يك » هدايت و تربيت  «پردازي رخ داده، اين است كه         هغفلت ديگري كه در اين نظري     

اسـت و  » غايـت «كه هدايت، يك  براي حاكم اسلامي تلقي شده است، درحالي    » تكليف«
در آيـات  . ندارد» مسئوليت و تكليفي  «حق شخص پيامبر هم نسبت به تحقق اين غايت،          

 لَّـيس « :متعددي از قرآن، به صراحت، اين مسئوليت از رسول خـدا سـلب شـده اسـت                
كلَيع ماهدرسالت پيامبر، عرضه و تبيين ديـن خداسـت و نقـش آن    . )۲۷۲بقره، آية ( » ه

، ۲، ج ق۱۳۹۱طباطبـايي،   (حضرت در هدايت مردم، در همين قلمرو، قابل تفسير اسـت            
توان نتيجه گرفت كه در زمينـة تعلـيم و تربيـت،             و البته از اين مسئوليت، نمي     ). ۳۹۸ص

البته پيامبر به عنـوان     . عهدة او قرار گرفته است     بر» اجرا«تا  » ريزي  برنامه«همة مراحل از    
عهده دارد، ولي اين مـسئوليت اجرايـي نـه در       هم بر » مسئوليت اجرايي «حاكم اسلامي،   

عهدة او نهاده شده است؛ از       قلمرو هدايت، بلكه در قلمرو وظايف مشخص است كه بر         
  .)۱۰۵توبه، آية  (»دقَةً من أَموالهِم صخذْ«: قبيل

ولايت حـاكم و شـمول آن       «اشكال ديگر اين نظريه آن است كه براي جمع بين ادله            
» ولايت ولي بر طفل و وظيفـة پـدر در تربيـت فرزنـد             «با ادله   » نسبت به تربيت كودكان   
اسـت؛  » حـد نظـارت   «حكومت، و نقش والدين در      » وظيفة اصليِ «گفته شده كه تربيت     

گونه جمع، به لحاظ صناعت فقهي، غيرقابل قبول است، زيرا نـسبت ادلـه     ينكه ا   درحالي
ولايت پدر، به ادلة ولايت حاكم، خاص و عام است و با وجود ولايت پـدر، نوبـت بـه               

رسد، فقها در باب ولايـت بـر نكـاح صـغيره، بـه ايـن نكتـه تـصريح          ولايت حاكم نمي  
براي حاكم هـم وجـود داشـته باشـد، بـه      افزون بر اين، حتي اگر چنين ولايتي       . اند  كرده

ولايت » تقدم«نيست، بلكه به معني     » نظارت«پدر و فروكاستن آن به      » ولايت«معني نفي   
است؛ يعني پدر، متكفّل تربيت طفل است و مـسئوليت تربيـت            » تزاحم«حاكم در موارد    

دهد و  نمياش را به درستي انجام        ة اوست، ولي در شرايطي كه او وظيفه       عهد  بر بالاصالة
  .شود گردد، حاكم مجاز به دخالت مي از نظر حاكم اسلامي، مصلحت طفل تأمين نمي
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كننـد، اسـتدلالات    گري دولت در آموزش و پـرورش دفـاع مـي          كساني كه از تصدي   
  :اند ديگري نيز ارائه كرده

هـاي رسـول خـدا را دارا     الشرايط، همة اختيارات و مسئوليت چون فقهاي جامع : اول
بقـره،  : ک.ر( لذا مسئوليت تعليم كتاب و حكمت نيز كه از وظايف پيامبر اسـت               هستند،

  .عهده آنهاست بر) ۱۲۹آية 
و وظايف وي بـه عنـوان       » پيامبر«در اين استدلال، بين وظايف رسول خدا، به عنوان          

خلط شده است و گمان رفته است كه آنچه در قلمـرو بخـش اول نيـز                 » حاكم اسلامي «
كه آنچـه در حيطـة نبـوت و رسـالت پيـامبر               ا منتقل شده است؛ درحالي    باشد، به فقه    مي

دار شـوؤن امامـت و رهبـري آن           گيرد و آنهـا فقـط امانـت           عهدة فقها قرار نمي    است، بر 
  .پس ابتدا بايد وظايف امامت را از نبوت تفكيك كرد. باشند حضرت مي

مـوزش و   آ«يكي از وظايف دولت اسـلامي، امـر بـه معـروف اسـت، و چـون                  : دوم
عهـدة دولـت     شود؛ لـذا مـسئوليت آن بـر         يكي از مصاديق معروف شمرده مي     » پرورش

  ).۳۵۳، ص۳ق، ج۱۴۲۸انصاري، (اسلامي است 
  :در اين استدلال هم مناقشات متعددي وجود دارد

باشـد و نـسبت     » واجبات«امر به معروف در جايي واجب است كه معروف از           ) الف
نيست، آيـا فراگيـري دروس كـه در نظـام آمـوزش       به مستحبات، امر به معروف واجب       

  شود؛ از قبيل فيزيك، شيمي و زبان خارجه، از واجبات است؟ متوسطه ارائه مي
امر به معروف و نهي از منكر از واجبات كفائيـه اسـت، يعنـي در صـورتي كـه                    ) ب

 اصـالةً  مكلفان وظيفة خود را انجام ندهند، بايد آنها را امر به معروف كرد؛ پس ابتـداءً و                
ها و افراد را براي تعليم و تربيـت، آزاد             و بايد خانواده   اي ندارد،   باره وظيفه   دولت در اين  

گذاشته تا وظايف خود را مستقيماً انجام دهند و تنها در مـواردي كـه كاسـتي و خللـي                    
  .باشد وجود دارد، دولت مجاز به دخالت مي

 ـ           ) ج گيرنـد؛ ماننـد      رار مـي  بسياري از كساني كه تحت پوشـش تعليمـات اجبـاري ق
اي ندارنـد و در سـن    نيـستند، و چـون تكليـف و وظيفـه    » مكلّف«آموزان ابتدايي،   دانش

  .تكليف نيستند، از امر به معروف و نهي از منكر نسبت به آنها، موردي ندارد
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  سئوليت مشترکنظرية م

» حكومـت مـسئوليت   «و ديگري بر    » مسئوليت خانواده «اي كه يكي بر       در برابر دو نظريه   
» قلمرو مـشترك  «هاي مختلفي وجود دارد كه تعليم و تربيت را در             كند، ديدگاه   تأكيد مي 

رسـد كـه      بـه نظـر مـي     . شمارد  خانواده و حكومت دانسته و مشاركت هر دو را لازم مي          
تـوان بـه اسـتناد        نظرية مسئوليت مشترك به مباني اسلامي سازگاري بيشتري دارد و نمي          

البته در نظرية مختـاري كـه ايـن         . يت را از نهاد ديگر سلب كرد      تكليف يك نهاد، مسئول   
ايـن  . شـود  دولت و خانواده دفاع مي» متمايز«و  » مشترك«كند از مسئوليت      مقاله ارائه مي  

  :نظريه، بر مقدمات زير مبتني است
انـسان دارد و بـشر بـه اقتـضاي         » حقوق فطـري  «آموزش و پرورش، ريشه در      ) الف

حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيـدا شـده   . برخوردار است» حق«طبيعت خويش، از اين     
كه در نظام آفرينش، موجودات به سوي كمالاتي كه استعداد آنهـا در وجودشـان نهفتـه                 

متفكـرين اسـلامي كـه از ايـن     . يكي از اين كمالات اسـت  » علم«است، گرايش دارند و     
و از ايـن منظـر بـين        » ل للـنفس  العلـم کلـه کمـا     «: اند  اند، گفته   زاويه به مسئله نگاه كرده    

و » ارزش«اند، هرچند که از نظـر         پزشکي، رياضي و موسيقي با علوم ديني تفاوتي نديده        
  ). ۹۴، ص۱ق، ج۱۴۱۷نراقي، (بين علوم مختلف تفاوت وجود دارد » ضرورت«

است، چون  » حق طبيعي «مبناي يك   » استعداد طبيعي «حال از آن جهت كه هر        به هر 
 پرورش در انسان وجود دارد، همين استعداد براي او حقّي را ايجاب             استعداد آموزش و  

هر استعداد طبيعي يـك سـند طبيعـي بـراي يـك حـق               «: به تعبير شهيد مطهري   . كند  مي
گوسفند چنين   اما بچه . دارند رفتن خواندن ومدرسه  حق درس   آيد؛ مثلاً فرزندان    شمارمي  به

واندن ودانا شدن درفرزند انسان هست امـا  خ چرا؟ براي اينكه استعداد درس    . حقي ندارد 
همچنين . كاري را در او قرار داده است        دستگاه خلقت اين سند طلب    . در گوسفند نيست  

  ).۱۵۸، ص۱۹، ج۱۳۸۰مطهري، (است حق فكر كردن، رأي دادن و ارادة آزاد داشتن 
بر اين اساس، براي اثبات حق تعليم و تربيت كودكـان، نبايـد خـود را بـه نـصوص                    

 ايـن حـق    يني و متون نقلي، محدود كنيم و در اثر مناقشه در سند يا دلالت آنها، دربارة      د
 شيعه كه براي ادلـه عقليـه         اين شيوه، با روش فقهاي    . اساسي، ترديدي به خود راه دهيم     
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توان انكار كرد بخشي از مـشكلاتي         نمي. نيز مانند ادله نقلّيه اعتبار قائلند، ناسازگار است       
ويسندگان و پژوهشگران مسلمان در ارائـه ديـدگاه اسـلام دربـارة آمـوزش و                كه براي ن  

  .پرورش رخ داده، از اين محدوديت ناشي شده است

حق تعليم و تربيت؛ از جمله حقوقي است كه شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي، در             ) ب
هـاي    رفـاه مـردم و عمـران بـلاد نيـز از مـسئوليت             .  تأثير جدي دارد    كيفيت استيفاي آن  

هـاي والـدين اسـت كـه بـا تغييـر شـرايط         حكومت، حضانت و بهداشـت از مـسئوليت   
بسا آنچه ديروز رفـاه    اجتماعي و پيشرفت دانش بشر، كاملاً توسعه پيدا كرده است و چه           

افتادگي به    شده است، براي انسان امروز چنان وضعي، عسرت و عقب           و عمران تلقي مي   
 توسـعه پيـدا كـرده اسـت، اگـر والـدين از              در جوامع امروزي كه بهداشت    . حساب آيد 

امكانات بهداشتي جامعه، براي حفظ سلامت كودك خود استفاده نكنند و مـثلاً او را در                
هايي از قبيل سرخك و آبله واكسينه ننمايند، به وظيفة خـود در مراقبـت و                  برابر بيماري 

 امكانـات، هرگـز   كه در گذشته، در اثـر نبـودن         اند؛ درحالي   نگهداري از طفل عمل نكرده    
در باب حق تعليم و تربيت نيز پيشرفت جوامع         . رفته است   چنين انتظاري از والدين نمي    

هاي جديدي از پـرورش علمـي و روحـي را فـراهم آورده و ايـن حـق را        بشري، زمينه 
كارگيري اين امكانات نـوين       گسترش داده است كه اگر دولت يا والدين در استفاده و به           

اضـرار بـه    «تـوان آن را       اند و حتـي مـي        اداي حق كودك كوتاهي كرده     كوتاهي كنند، در  
لاَ تـضآر والـدةٌ بِولَـدها ولاَ        «: نهي شده اسـت     به حساب آورد كه در قرآن از آن         » فرزند
لُودوم  هلَدبِو شود كه با رعايت حقوق كودك،        ، از اين آيه استفاده مي     )۲۳۳بقره، آية    (» لَّه

سيب رسيدن به وي جلوگيري كرد و هرچه كه موجـب اضـرار بـه وي باشـد،                  بايد از آ  
  ).۳۴۶، ص۲جتا،  رشيدرضا، بي(حرام است 

نيز » ضرورت اجتماعي «است، يك   » حق فرد «آموزش و پرورش، علاوه بر آنكه       ) ج
  :گونه اهداف توجه دارد باشد؛ از نظر فردي، آموزش و پرورش به اين مي

هاي دروني خود اسـتفاده كـرده    از نيروي فكر و خلاقيتپرورش فردي كه بتواند     . ۱
  .و بر اوضاع زندگي خويش مسلط شود

هـاي خـود را در    پرورش فردي كه بتواند با جامعه سازگاري داشته و محـدوديت       . ۲
  ).۱۲، ص۱۳۳۹، هيلدان (تعامل با ديگران تشخيص دهد 

» زنـدگي خـوب    «آموزان را براي يك     خواهد دانش   از اين نظر آموزش و پرورش مي      



  ۱۳۸۶پاييز و زمستان /  ۵ش / سومسال  / تربيت اسلامي             ۶۶

گونه زندگي، نياز به دو گونـه معلومـات دارد كـه يكـي             آماده كند و البته دستيابي به اين      
معلومات ضـروري شـرط لازم بـراي خـوب زنـدكي            . ضروري و ديگري انتخابي است    

هايي اسـت كـه هـر كـس      ها و مهارت افراد است و معلومات اختياري، دانش      كردن همة   
دهـد   زينـد و زنـدگي و معـاش خـود را بـر آن قـرار مـي          گ  براساس انتخاب خود برمـي    

  .كننده اين معلومات است ، آموزش و پرورش ارائه)۲۷۸ص، ۱۳۴۲اميرهوشمند، (
 آموزش و پرورش، پايه و اسـاس توسـعه اقتـصادي، سياسـي و                ولي از سوي ديگر،   

در دارد كـه    » نيروي انساني «فرهنگي جامعه است؛ زيرا هرگونه توسعه، ريشه در توسعة          
افتد و هرچه پوشش تعليم و تربيت رسـمي        آموزش و پرورش و آموزش عالي اتفاق مي       

تر باشد، آن جامعه فرصت كمتـري بـراي    تر، و يا سطحي اي محدودتر و ناقص در جامعه 
پيشرفت علمي، رفاه اقتصادي، و رقابت سياسي در اختيار دارد، مثلاً انديـشمندان غربـي      

كننـد و قابليـت آن    ي كه اشخاص در جامعه كـسب مـي  معتقدند كه ميان سطح تحصيلات 
ت، پليـس (جامعه براي حفظ نظام دموكراتيك حكومـت، نـوعي همبـستگي وجـود دارد               

  ). ۹۱، ص۱، ج۱۳۸۳
داشتن يـك سـازمان     » دفاعي«، و يا    »بهداشتي«و يا   » صنعتي«همچنين براي پيشرفت    

رو،    از ايـن   ;ودش ـ  و ضـروري تلقـي مـي      » شـرط لازم  «فعال و موفق آموزش و پرورش،       
المللي، درصدد حفظ جايگاه خـود و يـا ارتقـاء     هاي بين   هايي كه در صحنة رقابت      دولت

 كمي و كيفي آموزش و پـرورش داشـته و بـذر              آن هستند، بيشترين اهتمام را به توسعه      
، ۱۳۷۹آقـازاده،   (داننـد     پيشرفت و توسعه را فقط در اين سرزمين، قابل رشد و نمو مـي             

، بـيش از ديگـران تعلـيم و         )ره(ان فقهاي شيعه، حـضرت امـام خمينـي        در مي ). ۲۲۲ص
در نگاه ايشان، آموزش و پرورش يكي از        . تربيت را از زاويه مورد توجه قرار داده است        

كند و    اهداف حكومت است كه مانند حفظ نظم و امنيت، عقل، ضرورت آن را درك مي              
 و بـا وجـود ايـن درك عقلـي،      ،شـمارد  تشكيل حكومت را براي دستيابي به آن لازم مي   

باره وجود ندارد، هرچند كه نصوص شرعي نيز به ما رسيده           نيازي به نصّ شرعي در اين     
فانّ لزوم الحكومة بسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم و سد الثعوز من اوضـح               «: است

 »الـشرعي ايـضا   احكام العقول من غير فرق بين عصر و عصر ولع ذلك فقد دلّ عليه الـدليل                 
  ).۶۲۰، ص۲، ج۱۳۷۹خميني، امام (
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و چه به لحاظ » حقوق افراد«دولت اسلامي، چه به لحاظ مسئوليت در حمايت از          ) د
البتـه  . ، در مقابل آموزش و پرورش، مـسئول اسـت         »نيازهاي جامعه «مسئوليت در تأمين    

وظيفـة   دولـت     از جنبـة نخـست،    . نقش دولت اسلامي، در اين دو زمينه متفاوت اسـت         
حمايت و پشتيباني دارد و در شرايطي كه خانواده، با برنامة صحيح خود، متصدي تعليم               

هرچنـد در مـواردي كـه       . اي متوجـه دولـت نيـست        شود، مـستقيماً وظيفـه      و تربيت مي  
امكانات كافي در اختيار افراد قرار ندارد، دولت موظف است كـه شـرايط لازم را بـراي                  

از اين نظر، تعليم و تربيت، ماننـد ازدواج  . ق آنان حمايت كندآنان فراهم آورد و از حقو     
عهده دولت نيست، ولي دولـت موظـف اسـت     است كه هرچند مسئوليت مستقيم آن بر     

گذاري خود، زمينة برخوردار از اين حقوق را فـراهم آورده         ريزي و سياست    كه در برنامه  
ا براي همـة افـراد جامعـه مهيـا        و با در اختيار قرار دادن امكانات خود، شرايط مناسب ر          

مـصلحت  «سازد، ولي دولت از جنبة دوم، مسئوليت مستقيم داشته و موظف است براي              
، و با تأسيس نهاد آموزش و پـرورش، بنيادهـاي لازم بـراي ارتقـاي اجتمـاع را                   »جامعه

ترين ضرورتي است كه وجـود حكومـت را توجيـه           كه اساسي » امنيت«مانند  . فراهم كند 
اي علمـي و در       و در شرايط كنوني، تأمين امنيت، بدون برخـورداري از پـشتوانه           كند    مي

اگر ديروز، تعداد بيـشتر سـربازان و        . پذير نيست   هاي مدرن، امكان    اختيار داشتن فناوري  
شد، امروزه اين نقش      كننده در برابر تهديدات خارجي تلقي مي        قواي نظامي، عامل تعيين   

ده شده است كه محصول پيـشرفت تكنولـوژي اسـت و اگـر              كننده به ابزارهايي دا     تعيين
دادنـد مقابلـه صـورت         جاسوس دشمنان را انجام مـي       كه مأموريت » اشخاصي«ديروز با   

هـاي اطلاعـاتي بيگانگـان، نيازمنـد برخـورداري از       گرفت؛ امروز كـور كـردن كانـال      مي
گر دولـت در زمينـة   هاي دي علاوه بر امنيت انجام، مسئوليت    . هاست  ترين فناوري   پيشرفته

هاي علم و دانش      اقتصاد و فرهنگ نيز در گروي دانش روز است و روشن است كه پايه             
هـاي    كنـد و اگـر نهـال        جامعه، در فضاي دبستان و دبيرستان استقرار و استحكام پيدا مي          

شود، از امكانات لازم براي رشد و نمو          اندوزي كه در آموزش و پرورش غربي مي         دانش
در . هاي آنهـا در مراحـل آينـده اميـدي داشـت      توان به شيوه  قطعاً نمي  وند،برخوردار نش 

ساله در آغاز زنـدگي،      متون ديني نيز تأكيد شده است كه كودك پس از يك دوره هفت            
  :بايد تحت پوشش آموزش قرار گيرد
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الغلام يلعب سبع سنين و يتعلّم الكتاب سبع سنين و يـتعلّم الحـلال والحـرام سـبع                  «
هـا آنچـه را       و اميرالمؤمنين توصيه فرمودند كه انسان     ) ۴۶، ص ۶، ج ۱۳۵۰ليني،  ك (»سنين

اولـي  «: گيرنـد  كه در دورة كمال خود نياز دارند، بايد در دورة نوجـواني و جـواني فـرا                

، ۱۹۶۷الحديـد،     ابـن ابـي     (» الاشياء ان يتعلمها الاحداث الاشياء التي اذا صاروا رجالاً جواليهـا          
   .)۳۳۳، ص۲۰ج

جوامع مختلف بشري، با هر مكتـب و عقيـده، آينـدة خـود را در گـروي آمـوزش و                    اينك  
دانند، مثلاً كساني كه دغدغه دموكراسي دارند معتقدند كه از مدرسه بايد افراد را بـا                  پرورش مي 
منـشانه، نخـست    به منظور تربيت افراد براي شيوة زندگي دموکرات«: اي پرورش داد    چنين شيوه 

و فكري جامعه را با تأمين تعليم و تربيت درخور براي همـه بيـرون كـشيم،                 بايد ذخائر معنوي    

  ).۲۷۳، ص۱۳۶۷كاستل، (» اي كه هيچ قريحه و استعدادي به در نرود گونه به
حـق  «دهد آموزش و پرورش را صرفاً بـه عنـوان يـك               علاوه بر نكتة اخير كه نشان مي      ) ه 
هـاي   ط خانواده را مسئول آن دانست، استدلالتوان فق نبايد تلقي كرد و براساس آن، نمي » فردي

از آن جمله اينكه، تعليم و تربيـت  . داند ديگري نيز وجود دارد كه دخالت دولت را ضروري مي         
پـرورش داده و بـا توجـه بيـشتر بـه      » فرديـت «، شخصيت فرزنـد را در جهـت      »محور  خانواده«

بـا  . سازد اي والاي انساني دور ميه خاطر آرمان  هاي شخص و منافع فردي، او را از تعلق          انگيزه
يابـد و در نتيجـه سـازگاري بـا محـيط و               اين تربيت، رابطة فرد و جامعه، به حداقل كاهش مي         

كند، بر اين     كانت كه برتري تربيت دولتي بر تربيت خانوادگي دفاع مي         . گردد  ديگران، دشوار مي  

 بر آن از لحاظ آمـاده شـدن         ها، بلكه علاوه    نه فقط از نظر توسعة قابليت     «: عقيده است كه  
براي وظايف شهروندي، روي هـم رفتـه تعلـيم و تربيـت دولتـي بهتـر اسـت، تربيـت                     

كند، بلكه متمايل به يافتن آن در         خانوادگي اكثراً، نه فقط نقايص خانوادگي را ترويج مي        
  ).۱۶، ص۱۳۶۸كانت، (» نسل جديد است

 اثـر نفـوذ تربيـت خـانوادگي،         زادگـان، در    گويد فرزند ثروتمندان و اشراف      كانت مي 
گيرنـد كـه چگونـه در جامعـه بـا ديگـران تعامـل كـرده و                    مـي  ديرتر اين نكتـه را فـرا      

  .آيد را بپذيرند هايي را كه از رعايت حقوق ديگران پديد مي محدوديت
اگر بپذيريم كه خودخواهي و خودپرستي ريشه در طبيعت انسان دارد، و اگـر قبـول            

شـده، درنيامـده     ها اين گرايش به شـكل معقـول و مهـار            انوادهكنيم كه در بسياري از خ     
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تـوان     بايد قبول كنيم كه تعليم و تربيت را بـه خواسـت و سـليقة خـانواده نمـي                   ١است،
هـا در يـك       خصوص كه اگر به تنوع قومي، فرهنگي و مذهبي، خـانواده            به. واگذار نمود 

مثلاً در جامعه ايـران     . شود  ميآثار مخرب اين واگذاري بيشتر روشن         جامعه توجه كنيم،    
اقوام مختلفي از ترك، كُرد، لُرد، بلوچ، عرب، تركمن و غيره وجود دارد و ممكن اسـت                 

 در ايـن صـورت سـپردن        ;هاي قومي وجود داشـته باشـد        در ميان برخي از آنها، گرايش     
هم شكستن وحـدت ملّـي و از بـين رفـتن           ها، پيامدي جز در     تعليم و تربيت به خانواده    

اين تنوع و تكثر، از نظر مذهبي نيز در جامعه ايراني وجود دارد كـه               . سجام ملّت ندارد  ان
اگر نقش دولت در نهاد آموزش و پرورش وجود نداشـته باشـد، اختلافـات فرهنگـي و        

هاي سياسـي ليبـرال     رو، حتي در نظام      از اين  ;مذهبي، به تضاد و درگيري خواهد انجاميد      
پذيرنـد،    سهم بيشتري در تعليم و تربيت فرزندان خـود مـي          دموكراسي كه براي خانواده     

 نـشيني  وپرورش، عقب  گذاري براي آموزش ها حاضرنيستند ازحق خود درسياست   دولت
. داننـد   نشيني را مستلزم بحران اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي مـي            كنند، زيرا اين عقب   

اي است و نـه معلمـي    رسه نه صاحب مد مثلاً در انگستان كه وزارت آموزش و پرورش، 
هــاي محلــي از بيــشترين اختيــارات  كنــد و انجمــن را بــه شــغل معلمــي منــصوب مــي

مشي كلي و سياست كلي امـور          در عين حال، حكومت مركزي تعيين خط       ;برخوردارند
  ).۲۸، ص۱۳۷۴ و توما، ۹۱ ص،۱۳۵۶پورمقدس، (دارد  تربيتي را برعهده آموزش و

  : كه اين امور را پيگيري كندهمچنين حكومت مركزي موظف است
  اندازةكافي درنواحي وجود دارد؟ آموزشي درحداستاندارد وبه ـ آيا وسائل وتجهيزات

  ـ آيا مدارس براساس ضوابط و معيارهاي قانوني ساخته شده است؟
گـردد و خـدماتي كـه مدرسـه ارائـه       آموزان دريافـت مـي   اي كه از دانش  ـ آيا شهريه  

  ).۲۵۳، ص۱۳۷۹آقازاده، (ب است؟ دهد، متناسب و مطلو مي
                                                      

كودكـان از  . افكنـد  هاي بلند انساني بر تربيت فرزندان سايه مـي  هايي كه آرمان نوادهتوان انكار كرد كه در خا  نمي. ١
شـود   ديـده مـي  ) ع( اي از اين تربيت، در كلام امام علي نمونه. يابند ها پرورش مي سنين خردسالي با همان ارزش  

 ما تحب نفسك و اكره لـه  فأحبب لغيرك يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك و بين غير«: كه به فرزندش فرمود 
هـا     خـانواده    ولـي آيـا در تربيـت همـة         )۳۱، نامـه    البلاغـه   نهـج  (»...ما تكره لها ولاتظلم كما لا تحب ان تظلم و         

 يابد؟ تقدم مي» جويي منفعت«بر » طلبي حق«
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 ;سـازد  هايي كه ورود دولت به آموزش و پرورش را موجه مي يكي ديگر از ضرورت 
هاسـت كـه نتيجـة آن     هاي اقتصادي و اجتمـاعي در خـانواده         ها و نابرابري    وجود تفاوت 

وقتـي كـه آمـوزش و پـرورش     . در برخـورداري از امكانـات آموزشـي اسـت      » تبعيض«
اي  پذيريم كه عـده  دهيم، يعني مي    عهدة والدين فقير و محروم آنها قرار مي        فرزندان را بر  

و متقابلاً وقتي آمـوزش و پـرورش را فرصـتي           ! »ندارند«از فرزندان حق تعليم و تربيت       
دانـيم، يعنـي تعلـيم و تربيـت، حقّـي اسـت كـه از                  هاي مرفه مـي     براي فرزندان خانواده  

 تبعـيض در برخـورداري از آمـوزش و پـرورش،     مشكل. شود امتيازات طبقاتي ناشي مي  
 كميـت و     صرفاً يك معضل باستاني نيست، بلكه هنوز هم حتي در كشورهاي پيـشرفته،            

برحسب گـزارش   . كيفيت تحصيلات، تابعي از وضعيت اجتماعي و اقتصادي افراد است         
وز هـم  هاي نژادي هن   هاي بسيار فقير و اقليت      در ايالات متحده آمريكا جماعت    «يونسكو  

جـا    از تسهيلات و از كيفيت آموزشي ديگر افراد جامعـه برخـوردار نيـستند، و در همـه                 
نـشدني احـساس     نابرابري امكانات آموزشي به عنوان يكي از مـسائل جـدي و تحمـل             

  ). ۳۳، ص۱۳۷۴توما، (» شود مي
داري،   در دنيـاي سـرمايه    «: هاي آمـاري كـه صـورت گرفتـه اسـت            براساس پژوهش 

هاي طبقـه متوسـط و بـالا، از امتيـاز دسترسـي بـه بهتـرين مـدارس و                      وادهفرزندان خان 
هاي مديريت در دسـتگاه دولـت و جامعـه            ها برخوردارند و پس از آن، با پست         دانشگاه
كنند، اين وضعيت در كشورهاي در حال رشد، بـا هـر ايـدئولوژي كـه باشـند                    ترقي مي 

  ).۳۱۴، ص۱۳۷۳ز، بكوم(» ...صحت دارد
تواننـد    دانند، نمي   ها و اهداف خود مي      هايي كه عدالت را از آرمان       لتطبيعي است دو  

تفاوت بوده و مسئوليت خـويش در فـراهم آوردن       هاي ظالمانه بي    نسبت به اين نابرابري   
  .شرايط و امكانات عادلانه براي آموزش و پرورش را ناديده انگارند

 بايـد از سـوي      آموزش و پرورش، موضوعي است كه مانند هـر موضـوع ديگـر،            ) و
آن استنباط و ارائه شود تا معلوم شود كه واجب است يا مـستحب؟ عينـي                » حكم«فقيه،  

افتـد و بـه دليـل     ولي با توجه به تغييراتي كه در موضوع اتفـاق مـي     ... است يا كفايي؟ و   
رو، ممكن است حكم   از اين  ;شود  بسا موضوع حكم، دگرگون مي      تحولات اجتماعي، چه  
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مـثلاً ديـروز خريـد و فـروش     . ضوع به ظاهر قديمي، استنباط گرددجديدي براي آن مو  
خون، حرام بود ولي امروز ممكن است فقيه به حليت آن فتوي دهد، اين تغييـر در اثـر                   
. آن است كه در اثر پيشرفت پزشكي، خون، منفعـت محلّلـه عقلائيـه پيـدا كـرده اسـت                   

و نبايد پنداشت كه نقـش امـروز        دربارة آموزش و پرورش نيز چنين تحولي اتفاق افتاده          
برخورداري از آن، همان نقش گذشتة آن است، در زنـدگي ديـروز بـشر، فقـدان سـواد                   

ور و اصـناف      كـار، پيـشه     آورد و كشاورز، صنعت     تحصيلات، هيچ مشكلي به وجود نمي     
توانستند منهـاي آمـوزش و        ديگر، بدون آنكه خلأيي در معيشت خود احساس كنند، مي         

در آن شرايط، آمـوزش و      . كانات خوب و زندگي مناسبي برخوردار باشند      پرورش، از ام  
شد، ولي در زندگي امروز بشر، حتي         پرورش يك فضيلت بودن ويژة نخبگان شمرده مي       

ترين سطح فعاليت اقتصادي و اجتماعي، نيازمند سواد و دانش است و كسي كه                در پايين 
دگي روزمـره خـود، دچـار مـشكل     از حداقل آموزش و پرورش برخوردار نباشد، در زن       

  .براي فهم آراي فقهاي گذشته، نبايد از اين تحولات غافل بود. شود مي
فقهاي گذشته در بحث حضانت، به نيازهاي مختلف كودك از نظر تغذيه، بهداشـت              

اند، ولي در تعريـف آنـان از     ولي طفل دانسته  و پوشاك توجه كرده و تأمين آن را وظيفة        
عليم و آموزش وجود ندارد، مـثلاً علامـه حلّـي، حـضانت را چنـين                حضانت، نامي از ت   

الحضانة عبارة عن حفظ الطفل و تعهد بغسله و غسل رأسه و ثيابه و فرقه               «: كند  تعريف مي 
و تطهيره من النجاسات و تدهينه و تكحيله و اضجاعه في المهد و ربطه و تحيكه في المهـد                   

  ).۳۱۱، ص۲ج، ۱۴۱۹ علامه حلي،  (»لينام
ترين نيازهاي كودك از قبيل چرب كردن بـدن او و سـرمه               در اين تعريف به كوچك    

اش، تصريح شـده اسـت و نـامي از تعلـيم و      كشيدن چشم وي، در حركت دادن گهواره     
فقهاي ديگري هم كه مانند محقق سـبزواري، ايـن تعريـف را             . آموزش برده نشده است   

توانـد   اند كـه مـي   استفاده كرده» لحت طفلمص« هرچند از تعبير كلي ١اند، تر كرده  گسترده
 متوجـه بـه     ولي در عين حال، والدين را به صورت خاص،;شامل آموزش وي نيز بشود  

لازم براي   كه امكانات  گذشته ودرشرايطي  براساس تلقي . اند  وظيفة تعليمي وآموزش نكرده   
در آينده با   پرداختند،    تحصيل وجود نداشت، افرادي كه در سنين كودكي به تحصيل نمي          

                                                      
 ).۱۹۳تا، ص سبزواري، بي (تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته هي ولاية علي الطفل والمجنون لفائدة . ١
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در . شدند و براي اشتغال هم با مشكلي روبـرو نبودنـد            آميزي مواجه نمي    زندگي مخاطره 
افتادگي خود و تقصير والـدين وجـود نداشـت، ولـي بـا نقـش        اين افراد، احساس عقب  

مؤثري كه تحصيل علم در زندگي امروز پيدا كـرده و شـرط ضـروري بـراي اشـتغال و                    
 اين احساس، كاملاً متفـاوت و دگرگـون   ;شود ي تلقي ميهاي اجتماع رسيدن به موقعيت  
كه والدين حاضرند از تغذيه و پوشاك خانواده حتي درحد لازم، كـم              شده است تا جايي   

كردن امكانات آموزشي، زمينة رشـد       بگذارند وضيق معشيت را تحمل كند، ولي با فراهم        
 فرهنگي و تحـولات اجتمـاعي   تواند اين تغييرات  آيا فقيه مي  . فرزند خويش را مهيا كنند    

را ناديده گرفته و همچنان بر فتواي گذشتگان اصرار ورزد كه آموزش و پرورش لزومي               
  ؟!ندارد و مسئوليتي از اين جهت برعهدة والدين، يا دولت اسلامي نيست
وجــوب تعلّــم و «خوشــبختانه فقهــا در مباحــث ديگــر خــود، معيارهــايي را بــراي 

توان پاسخ فقهي بسياري از ايـن مـسائل را            ه براساس آنها مي   اند ك   مطرح كرده » فراگيري
  :اند چنين گفته» كسب دانش«آنها دربارة . دريافت كرد

 افـراد فراگيـري آنهـا لازم     است و بر همـة » واجب عيني«فراگيري برخي از علوم   . ۱
فراگيـري  : گويـد   آگاهي از اصول اعتقادي، احكام و اخلاق، شهيد ثاني مـي          :  مانند ;است

اين علوم بايد قبل از بلوغ انجام شود، لذا بر سرپرست خانواده لازم اسـت كـه فرزنـدان       
  .خود را با اين معارف آشنا كنند

علـوم قرآنـي و     :  مانند ;ها نياز دارند    بدان» اقامة دين «فراگيري علومي كه مردم در      . ۲
  .است» واجب كفايي« فراگيري اين علوم  حديث،
و گـذران زنـدگي خـويش      » تأمين معيشت «د جامعه براي    فراگيري علومي كه افرا   . ۳

فراگيـري  . بافي  پزشكي و صنايع ضروري مانند خياطي و پارچه       :  از قبيل   ;بدان نياز دارند  
  ).۲۲۸ص، ق۱۴۰۵شهيد ثاني، (است » واجب كفايي«اين علوم نيز 

تماعي كنند، اموري كه در نظام اج       تعبير مي » واجبات نظاميه «فقها از اين قسم سوم به       
 زنـدگي اجتمـاعي بـشر را بـا اخـتلال يـا               اعتنايي بـه آنهـا،      ها دخالت داشته و بي      انسان

سازد و بر ايـن اسـاس، گـاه آنچـه كـه از جنبـة فـردي و شخـصي،                 دشواري مواجه مي  
 مـثلاً   ;گـردد   هـاي جامعـه، واجـب مـي         شود، با توجه بـه ضـرورت        مستحب شمرده مي  
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نجفـي،  ( سـوي ديگـر وجـوب عرضـي دارد     سو اسـتحباب ذاتـي، و از        از يك   قضاوت،
، ۱۴۲۲ طباطبـايي،   (، زيرا نظام اجتماعي بشر بر آن متوقـف اسـت            )۴۰، ص ۴۰، ج ۱۳۶۳

انـد     دربارة علوم نيز بـه وجـوب عرضـي برخـي از آنهـا توجـه داده                  فقها،). ۶، ص ۱۵ج
  ).۹۴، ص۱، جق۱۴۱۷نراقي، (

» مـصالح اخـروي   «تصاص به   ، اخ »واجبات«اند كه     هاي خود نشان داده     فقها در بحث  
 هرچنـد   ;نداشته و نبايد آنها را به مسائل صرفاً مذهبي و ديني محـدود و منحـصر كـرد                 

فقـط  » اغراض ديني«اند كه  متأسفانه براي برخي از فقها اين اشتباه رخ داده و گمان كرده         
كـه از نظـر     درحـالي ;گيرد مسائل شرعي و تكاليفي كه در كتاب و سنت است را دربرمي          

تر داشته و همة نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي بـشر             قها، اغراض ديني دايرة گسترده    ف
هر موضـوعي كـه از نظـر       «رو، علامه حلّي واجبات كفائيه را به           از اين  ;شود  را شامل مي  

دين ارزش و اهميت داشته و از نظر اسلام بايد تحقيق يابد و فرد خاص براي انجـام آن         
  :كند يف ميتعر» اند در نظر نگرفته

  »و هو كل مهم ديني يريد شرع حصوله و لا يقصد به عين من يتولاه«

هاي توليدي و صنعت مورد نياز جامعه ماننـد نـساجي           البته علامه در ادامه به فعاليت     
بـه چـه   » مهـم دينـي  «دهد كه از نظر او      ها نشان مي    زند و با اين مثال      و معماري مثال مي   
  .شود نيز مي» ويحوائج دني«معني است و شامل 

علامـه حلـي،    ( »ه و النبا و اشـباهها      و النساج  ة كالخياط ةملة الصناعات المهم  جو من   «

  .)۸، ص۹ج، ۱۴۱۹

» امور مهم ديني  «و بر همين اساس است كه شهيد ثاني نيز هرچند واجبات كفائيه به              
مـورد نيـازِ   ها و صنايع    هاي خود در زمينة انواع مختلف حرفه        كند، ولي با مثال     تفسير مي 

و مـن فـروض الكفايـات       «: كند  كمك مي » مهم ديني «جامعه بشري، ما را به فهم درست        

شـهيد ثـاني،   ( »القيام بالصناعات و الحرَف التي يتوقف عليها نظام النوع و ان كانت وضـيعة             

  .)۹، ص۳، ج۱۴۱۳

را » صنايع مورد نيـاز   «شود كه     جاست كه به اشتباه برخي از علما، آشكار مي          از همين 
نيستند، از واجبات كفائيه خارج دانسته و از باب آنكـه مقدمـة   » ديني مهم «به دليل اينكه  
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   ١.اند اند، لازم شمرده يك واجب ديني
هـاي فقهـا در تـضاد اسـت، از نظـر              اين برداشت، علاوه بر آنكه به صراحت با مثال        

ر دنيوي اسـت كـه بـا        مبنايي نيز مبتني بر نوعي مرزبندي و تفكيك بين امور ديني و امو            
اي از نويـسندگان      اين اشتباه به شكل ديگـري بـراي عـده         . مباني اسلامي ناسازگار است   

انـد دينـي شـدن آمـوزش و           آموزش و پرورش اسلامي نيز رخ داده است كه گمان برده          
سـوق دادن، و  » واجـب «هـاي   پرورش، يعنـي آمـوزش و پـرورش را بـه سـوي دانـش              

قايد اسلامي، احكـام اسـلامي و اخـلاق اسـلامي، و     هاي واجب يعني آموزش ع      آموزش
  !عهدة آموزش و پرورش نيست فراتر از اين معارف مسئوليتي بر

هـا را بـا اسـتنباط از ادلـه ارائـه              وجوب يا استحباب علوم و دانش     » ملاك«البته فقها   
دانـش واجـب و آمـوزش لازم را         » مصاديق«كنند، ولي نبايد از آنان انتظار داشت كه           مي
م تعيين كنند، زيرا اين مصاديق، در واجبات كفائيه برحسب نياز جوامع بـشري، قابـل                ه

 عنـوان يـك مـصداق        بسا آنچه كه ديروز مطرح نبوده است، امـروز بـه            تغيير بوده و چه   
واجب شناخته شود، بلكه اين نيازها با توجه به توسـعة دانـش و نقـش فنـون مختلـف                    

گيـري در     رو، جاي خـرده      از اين  ;شود   مي توسط كارشناسان آموزش و پرورش مشخص     
) غيرمـستحب و غيرواجـب  (هاي ساج  هايي كه فقهاي گذشته به عنوان دانش      برخي مثال 
 مثلاً ملااحمد نراقي براي علـوم مبـاح كـه واجـب و مـستحب        ;اند وجود دارد    ذكر كرده 

ــال مــي  ــات مث ــه رياضــيات، فلــسفه و ادبي ــد نيــست ب ــال٢.زن هــا توســط   و همــين مث
گردد كه مورد اعتراض حضرت امـام    مي منتقل العروة الوثقي مدكاظم يزدي نيز به     سيدمح

  ).۱۰۵، ص۴، جق۱۴۲۰يزدي، (گيرد  خميني قرار مي
به هر حال دولت اسلامي موظف است كه براساس درك صحيح از نيازهـاي جامعـه     

                                                      
قد نقول ان الصناعات المهمه ليست من الواجب الكفائي و انما جاءت تبعاً لانها ترجع بالاخرة اليه كمـا ينبـئ عـن                       « .١

، تـا  عـاملي، بِـي   . (»ذلك تعريفهم له بأنه كل مهم ديني يتعلق غرض الشارع بحصوله حتي ولا يقصد عين من يتـولاه                 

 ).۹۲ ص،۴ج

ياضيات والفلسفه وكثير من الكلاميات والسر والعروض و الادبه لمن لايريد التفقه            لايتسحب كالر يحب تعلممه و  وما لا . ٢

 )۴۵ص، ۲جتا،  نراقي، بي (في الدين
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 تـأمين   نگري براي   به شتاب در كاروان علم و فناوري و با آينده          و با توجه به سرعت رو     
همة نيازهاي علمي جامعه اسلامي در جهت حفظ استقلال و عزت امت اسلامي، نسبت              

ريزي كند و     گذاري و برنامه    به واجبات نظاميه و از آن جمله آموزش و پرورش، سياست          
  .كار گيرد همة امكانات خود را در جهت گسترش كمي و كيفي آن به

، وسـيله   »وسـيله «است و هـم     » هدف«تعليم و تربيت براي حكومت اسلامي هم        ) ز
روست كه دولت اسلامي، براي دستيابي به اهـداف خـود،     بودن آموزش و پرورش از آن     

دولـت اسـلامي    . نيازمند پرورش نيروهاي خلاّق و كارآمد در آموزش و پرورش اسـت           
... نسبت به امنيت جامعه، رفاه مردم، توزيع عادلانة درآمدها، تأمين بهداشـت عمـومي و              

لا بد للناس من امير برّ او فاجر يعمل في أمرته المؤمن و يقاتل به العـدو و                  «ول است؛   مسئ

  ).۴۰خطبه ، البلاغه نهج (»تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي
هاي ديانت را در جامعه رونق داده و زمينه را براي             همچنين حاكم اسلامي بايد نشانه    

  :اصلاح مردم فراهم آورد
انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان و لا التماس لئي من فـضول                  اللهم  

الحكام ولكن نرد المعالم من دينك و نظهر الاصـلاح فـي بـلادك فيـأمن المظلومـون مـن                    

  )۳۳، خطبه البلاغه نهج(. عبادك

 اشـتر از سـوي       باره همان است كه در مأموريت مالك        وظايف دولت اسلامي در اين    
 گردآوري منابع مـالي، نبـرد در برابـر دشـمن، تـلاش        ;اعلام شده است  ) ع(مؤمنيناميرال

جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة       « :براي اصلاح مردم و آباداني كشور     

  )۵۳، نامه البلاغه نهج( .»بلادها

سـو مـصداق    گذاري دولت براي آموزش و پرورش و اهتمـام بـه آن، از يـك       سرمايه
است كه در راستاي صلاح مردم و زندگي شايستة آنهاست و از سوي             » لاح اهلها استص«

 ;اسـت »  بلادهـا  عمارة«براي اهداف ديگر از قبيل آباداني و توسعه كشور          » مقدمه«ديگر  
يكـي از حقـوق مـردم در برابـر حاكمـان را بـه               ) ع(افزون بر آن، حضرت اميرالمؤمنين    

  :صراحت تعليم و تربيت دانسته است
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حقكّم علّي فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تـأديبكم                افام 

  .)۳۴، خطبهالبلاغه نهج(. كيما تعلموا

آموزش احكام، اخلاق و    «برخي از نويسندگان كه وظيفة تربيتي دولت اسلامي را به           
نهـي از   هاي خطيبـان و امـر بـه معـروف و              خطبه«محدود دانسته و ابزار آن را       » معارف
تلقي كرده است، براي نفي مسئوليت دولت در ادارة آمـوزش و پـرورش، چنـين                » منكر

و پس از آن، مسئوليت تعليم و تربيـت    ) ع(دولت اسلامي در زمان امام علي     «: گفته است 
عهده نداشـته اسـت، بـا اينكـه          رسمي و مؤسسات متصدي آموزش نسل نوخاسته را بر        

» داده اسـت    ، وظـايف تربيتـي خـود را انجـام مـي           )ع( مسلّم است كه حكومت امام علي     
  ).۴۵، ص۱۳۷۹زاده،  صادق(

سو در نصوص فراواني كه مـسئوليت حكومـت اسـلامي را در               در اين نظريه، از يك    
كند، تأمل كافي صورت نگرفته است و از سـوي ديگـر بـه           زمينة تعليم و تربيت بيان مي     

 انسان امروز را به حضور جدي       هايي كه   توسعة نقش دانش در زندگي انسان و ضرورت       
خواند توجه كافي نشده است و لذا گمان رفته است كـه اگـر    مي در كلاس و مدرسه فرا    

ريـزي    به تأسيس مدرسه و استخدام معلّم و تأليف كتاب درس و برنامه           ) ع(اميرالمؤمنين
اي متوجـه     امور آموزش اقدام نكرده است، پس براساس همان الگو، امـروز هـم وظيفـه              

هـاي دولـت در       به راستي اگر با اين استدلال دربارة ديگر مـسئوليت         ! اولياي امور نيست  
نيـز  ...  راه و ترابـري، آمـوزش عـالي و          هاي گروهـي،    زمينة بهداشت، آب و برق، رسانه     

  اي دارد؟ داوري شود، دولت اسلامي در دنياي امروز چه وظيفه
هـاي عـام      به سوي هدف  دولت اسلامي، از يك طرف، آموزش و پرورش رسمي را           

  :كند آن هدايت مي
  ;هاي علمي و بهداشتي در آنها آموزان با ايجاد مهارت ـ پرورش تن و روان دانش

  ;آموزان هاي علمي، فني و هنري به دانش ـ آموزش مهارت
  ;آموزان با طرز تفكر درست و منطقي ـ آشنا ساختن دانش
  ).۱۴، ص۱۳۷۰فرجاد، (خود  يخيملي وميراث تار آموزان با هويت ـ آشناكردن دانش

خـود را در آمـوزش و پـرورش     » غايـات ويـژه   «و از طرف ديگر هر نظـام سياسـي          
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و بـر ايـن اسـاس در نظـام اسـلامي نيـز غايـات                ) ۵۸، ص ۱۳۷۵كوي،  (كند    تعقيب مي 
آموزش و پرورش، برگرفته از همان غاياتي است كه براي حيات فردي و جمعي انـسان              

هايي  رو، آموزش و پرورش دولت اسلامي در جهت تربيت انسان        از اين  ;شود  تعريف مي 
كند و حاكميت قانون خـدا بـر زنـدگي          تلاش مي   هاي حكومت اسلامي    سازگار با آرمان  

ها به حقوق خود  دست يافته و با           ترين آرمان اوست كه در پرتوي آن، انسان         انسان، مهم 
  :شوند ل ميترين مراحل كمال نائ عبوديت و بندگي خدا، به عالي

اردت القيام بحدودك والدواء لشرعك و وضع الـدمور فـي مواضـعها و تـوفير     و انما   ... 

مـدني،  (الحقوق علي اهلها و المضّي علي منهاج نبيك و ارشاد الضالّ الـي انـوار هـدايتك                  

  .)۳۸، ص۱۳۹۷

براي آنكه دينـداري در جامعـه رشـد كنـد، ابتـدا بايـد               ) ع(از نظر اميرالمؤمنين علي   
ايت حقوق اجتماعي در ميان مردم و حاكمان رواج پيدا كند و در پرتو احترام يـافتن                 رع

  :تواند در جامعه استقرار يابد هاي دين، مي و آموزه» ها سنت«اين حقوق است كه 
فاذا ادت الرعّيه الي الوالي حقّه و ادي الوالي اليها حقّهـا، عـزّ الحـق بيـنهم و قامـت                     ... 

  .)۲۱۶، خطبه البلاغه نهج( لت معالم العدل و جرت علي اذلالها السننمناهج الدين و اعتد

هـا و تـرويج       حكومت اسلامي براي رسيدن به اين هدف، بايد به آموزش اين آموزه           
  ها اقدام كند؛ اين ارزش

  ).۳۱۸، ص۴، ج۱۳۷۳، آمدي(الايمان علي الامام أن يعلّم اهل ولايته حدود الاسلام و 

 و تربيت اسلامي، نه اختصاص به مـسائل شـرعي و تكـاليف           بر اين اساس در تعليم    
 از  ;هـا   شود و نه اختصاص به مسائل دنيوي و حقوق مادي انسان            در برابر خالق ديده مي    

كند، يكي از منابع ديني كه ريشه         رو، آموزش و پرورش اسلامي از دو منبع تغذيه مي           اين
. دارد» تجربه و عقل انـساني «ه در دارد و ديگري از منابع بشري كه ريش   » وحي الهي «در  

خواهد كه در مصر بـراي دسـتيابي بـه بهتـرين برنامـه            اشتر مي  از مالك ) ع(اميرالمؤمنين
هـاي    براي اصلاح امور، از انديشه و آراي خردمندان و متفكّران اسـتفاده كـرده و شـيوه                
ا ميـسر   گذشتگان را مورد تأمل قرار دهد تا به اين وسـيله دسـتيابي بـه طاعـت الهـي ر                   

 مدارسه العلما و منافثه الحكما في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك و اقامة ما             و اكثر «: گرداند
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البلاغـه،    نهـج (» لأن السنن الصالحه هي السبيل الي طاعـة االله        .... استقام به الناس من قبلك    
  ).۱۲۶، ص۱۳۵۵ و حراني، ۵۳نامه 
  

  گيري نتيجه

  . همة افراد بشر استتعليم و تربيت يك حق طبيعي براي. ۱
دولت اسلامي موظـف اسـت شـرايط برخـورداري از ايـن حـق را بـراي عمـوم                . ۲

  .شهروندان فراهم آورد
هاي جديدي كه بـراي ارتقـاي علمـي           با توسعة علم و دانش و با پيدايش فرصت        . ۳
ها فراهم آمده است، حق تعليم و تربيت نيز گسترش يافته و نبايد ايـن حـق را در              انسان
  .رو گذشته آن تعريف كردقلم

دولت اسلامي موظف است براي برخورداري شـهروندان از زنـدگي بهتـر، بـراي         . ۴
  .كند گذاري مي توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش سرمايه

خانواده و دولت، هرچند مسئوليت مشترك در قبـال تعلـيم و تربيـت كودكـان و                 . ۵
  .رو متفاوت استجوانان دارند، ولي اين مسئوليت داراي دو قلم

مسئوليت مستقيم در آموزش و پـرورش   » نيازهاي جامعه «دولت اسلامي به لحاظ     . ۶
  .دارد و به لحاظ تأمين حقوق افراد، مسئوليت غيرمستقيم و حمايتي دارد

دولت اسلامي در عين حال كه بايد از حق خانواده در تعلـيم و تربيـت فرزنـدان                  . ۷
اخلاقـي و   (ت با نظارت خـود از بـروز انحـراف           حمايت نموده و دفاع كند، موظف اس      

  .جلوگيري كند) اختلال اجتماعي
  پرورش، مـسئوليت   آموزش و  برخورداري از  تبعيض در   اسلامي براي رفع    دولت. ۸
  .دارد
هاي   اهداف دولت اسلامي درزمينة آموزش و پرورش، برگرفته از اهداف و آرمان           . ۹

  .گيرد ارتقاي معنوي شهروندان را دربرميكلي دولت اسلامي است كه رفاه مادي و 
گـذاري و     چون دولت اسـلامي، متكفـل واجبـات نظاميـه اسـت، لـذا سياسـت               . ۱۰
  .عهدة او بوده و عموم مردم دراجرا مشاركت دارند ريزي درآموزش و پرورش بر برنامه
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  .انتشارات علمي و فرهنگي

دانـشگاه  : ، ترجمة غلامحسين شـكوهي، تهـران      تعليم و تربيت  ). ۱۳۶۸(كانت، ايمانوئل   
  .تهران
  .دارالكتب الاسلاميه: تهران،  الكافي). ۱۳۵۰(يعقوب بن  محمد  كليني،
: آقا، تهـران    ترجمة فريده آل  ،  بحران جهاني آموزش و پرورش    ). ۱۳۷۳. ( اچ ليپفيكومبز،  

  .پژوهشگاه علوم انساني
، ترجمـة دكتـر محمـد يمنـي دوزي          آمـوزش و پـرورش تطبيقـي      ). ۱۳۷۵(كوي، لوتان   

  .سمت: سرخابي، تهران
 كتابخانـه    :تهـران   المعـارف دموكراسـي،    ةدائـر ). ۱۳۸۳ ،زيرنظر (سيمور مارتين ،  ليسپت

  .تخصصي وزارت امور خارجه
  .بصيرتي: ، قمالدرجات الرفيعه). ۱۳۹۷(مدني، سيد عليخان 
  .صدرا: ، قم)۱۹مجموعة آثار، ج( نظام حقوق زن در اسلام. )۱۳۸۰(مطهري، مرتضي 

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران، جواهر الكلام). ۱۳۶۳ (محمدحسن، نجفي
  . دارالتفسير:قم، جامع السعادات). ۱۴۱۷ (محمدمهدينراقي، 

  . المرتضويهالمكتبة: ، تهرانمستند الشيعه). تا بي(نراقي، ملا احمد 
  . النشر الاسلاميمؤسسة: قم،  الوثقية العرو).۱۴۲۰ (سيد محمدكاظم يزدي،


